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گزارش از كتاب
به  كه  است  مقاله  هفت  از  متشكل  قرآن  ادبيات  كتاب 
جنبه هاي تفسيري و ادبي قرآن مي پردازند. نويسنده مقالات، 
مستنصر مير پاكستاني الاصل و استاد مطالعات اسلامي مقيم 
آمريكاست.1 اين مقالات در فاصله زماني سال هاي 1986-

2006 در كتاب ها و نشريات مختلفي منتشر شده اند. ترتيب 
مقالات بنا بر تاريخ انتشارشان چنين است:

1. قصه يوسف در قرآن؛ طرح، مضامين و شخصيت ها 
(1986)؛ 2. قرآن به مثابه اثري ادبي (1988)؛ 3. شوخي در 
قرآن (1991)؛ 4. گفت و گو در قرآن (1992)؛ 5. پيوستگي 
سوره؛ تحولي در تفسير قرآن در قرن بيستم (1993)؛ 6. طنز در 
قرآن؛ پژوهشي در قصه يوسف (2000)؛ 7. زبان قرآن (2006).

آخرين  تا   (1986 (سال  مقاله  نخستين  انتشار  فاصله 
مقاله (سال 2006) بيست سال است. در ترجمه حاضر بنا بر 
ملاحظاتي ترتيب تاريخي انتشار مقالات رعايت نشده، بلكه 
سعي شده حتي الامكان ترتيب منطقي مباحث رعايت شود. از 
اين رو مقاله «پيوستگي سوره» كه مبنايي براي بحث هاي ادبي 
بعدي فراهم مي كند، مقدم شده و مقاله «زبان قرآن» نيز پس 
از آن و قبل از مقالات ديگر كه به بحث هاي ادبي مي پردازند 
قرار داده شده است؛  زيرا بحث زباني بر بحث ادبي تقدم دارد. 
مقاله «قرآن به مثابه اثري ادبي» نيز بر چهار مقاله بعدي مقدم 
داشته شده است؛  چرا كه چهار مقاله بعدي هر يك به يكي 
از گونه هاي ادبي مي پردازند، ولي در اين مقاله گونه هاي ادبي 
مختلف به طور كلي مورد بحث قرار گرفته و اين مقاله فتح باب 

و سرآغازي بر مباحث مفصل چهار مقاله بعدي است.
در مقاله نخست بحث پيوستگي آيات در سوره هاي قرآن 
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مطرح مي شود. به نظر نويسنده هر چند كه بحث پيوستگي 
سوره و وحدت موضوعي آن پيش از اين نيز مطرح بوده است، 
ولي در تفسيرهاي قرن بيستم اين بحث برجستگي و شيوع 
خاصي يافته و به جريان غالب در انديشه مفسران اين قرن 
تبديل شده است به طوري كه اين تفسيرها را از تفسيرهاي 
قرن هاي پيش متمايز ساخته است. اين بحث در سابق ذيل 
عنوان «علم مناسبت» مطرح مي شده است، ولي روش مفسران 
سابق كه به قول نويسنده خطي ـ جزئي نگرانه بوده، هيچ گاه 
به شكل گيري رويكردي اندام وار به سوره هاي قرآن نيانجاميده 

است. 
در قرن بيستم شماري از مفسران قرآن سوره ها را واحدهاي 
پيوسته دانسته و از ترتيب موجود آيات در سوره ها دفاع كرده اند. 
به نظر نويسنده مهمترين اين مفسران عبارتند از: اشرف علي 
ثنوي، حميد الدين فراهي، امين احسن اصلاحي، عزّت دروزه، 
سيد قطب و محمّد حسين طباطبايي كه همگي به جز فراهي 
تفسيرهاي كاملي بر قرآن نگاشته اند. نويسنده از تفسيرهاي 
هر يك از اين مفسران نمونه اي مي آورد. به نظر او هر يك 
از اين مفسران بدون تأثير از ديگري به اين انديشه رسيده اند 
و بنا بر اين مي توان گفت كه ديدگاه «سوره به عنوان يك 
واحد پيوسته» به عقيده رايجي در ميان مفسران تبديل شده 
است. نويسنده اين ديدگاه را بوميِ جهان اسلامي مي داند، ولي 
احتمال مي دهد كه نقدهاي خاورشناسان و قرآن پژوهان غربي 
و اتهام قرآن به آشفتگي، به طور غير مستقيم در موضع گيري 
مفسران مسلمان تأثير گزارده و انديشه پيوستگي سوره را در 
ميان آنان برجستگي داده باشد. اين ديدگاه باعث شده كه اغلب 
اين مفسران از تفسيرهاي سياق بنياد حمايت كنند و در برخي 
موارد اسباب نزول را به خاطر رعايت سياق آيات ردّ كنند. به 
نظر نويسنده اين ديدگاه مخصوصاً در دو حوزه حقوق و ادبيات 
مي تواند به تحول در تفسير بيانجامد و تفسيرهاي معتبرتري از 
قرآن در اين دو حوزه عرضه شود و بر اساس آن بتوان قرآن 
را به مثابه متني ادبي بررسي كرد. به نظر نويسنده اين ديدگاه 

مي تواند به قرابت و مشاركت قرآن پژوهان مسلمان و غربي در 
باره تركيب قرآن بيانجامد.

چنان كه  قرآن  مي كند.  بحث  قرآن  زبان  از  دوم  مقاله 
خود گفته به زبان عربي روشن (عربي مبين) نازل شده است. 
«مبين» هم معناي لازمي دارد (روشن به خودي خود) و هم 
معناي متعدي (روشن گر چيز ديگر). به نظر نويسنده روشني 
را نبايد با سادگي در هم آميخت. روشن بودن قرآن به معناي 
ساده بودن آن نيست و چنان نيست كه همه خوانندگان قرآن 
به يكسان بتوانند آن را فهم كنند. بنا بر اين نمي توان گفت كه 
چون زبان قرآن روشن است، مشكلات تفسيري را پديد نخواهد 
آورد، بلكه شايد روشن بودن قرآن مربوط به پيام قرآن باشد نه 

زبان قرآن.
 در ادامه مقاله برخي از ويژگي هاي زبان قرآن را به بحث 
مي گذارد. يكي از اين ويژگي ها اعتباربخشي است. قرآن هرچند 
از واژگاني كه براي عرب ها آشنا بود، استفاده كرده ولي آشكارا با 
زبان شاعران و سخن وران آن ها متفاوت است. قرآن به واژگان 
معمولي معاني خاصي بخشيده، اصطلاحات خاصي وضع كرده 
و آن ها را در جهان بيني مفصلي جاي داده است و تعبيرهاي 
رايج و مبتذل عرب ها را به سطح تعبيرهاي اخلاقي و ديني 
بركشيده است. نويسنده نمونه هايي از اين ويژگيِ والايش را 
ذكر كرده است. به نظر نويسنده حتي قرائت سرسري قرآن يا 

ترجمه آن، ويژگي ديني زبان قرآن را آشكار خواهد كرد. 
آن  بودن  گفتاري  قرآن  زبان  ويژگي هاي  از  ديگر  يكي 
است. آياتي كه در آن ها صفت «مبين» براي قرآن به كار رفته 
(16 آيه) هم در سوره هاي مكي و هم در سوره هاي مدني اند و 
نشانه اي وجود ندارد كه اين ادعاي قرآن در مكه يا مدينه مورد 
اعتراض قرار گرفته باشد و لذا مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
گونه معياري از زبان عربي، دست كم در حجاز در زمان نزول 
قرآن تثبيت شده بود و زبان قرآن نشان دهنده همين گونه است. 
دو مشخصه گفتاري بودن زبان قرآن به نظر نويسنده عبارت 

است از سجع و التفات.
 يكي ديگر از ويژگي هاي زبان قرآن اقتصاد بياني است 
كه به دو شكل ايجاز و حذف در قرآن ظاهر شده است. ديگر 
(كه  تصوير پردازي  و  تكرار  ارداف،  قرآن  زبان  ويژگي هاي  از 
نويسنده آن را ذيل سه عنوان: تشبيه، استعاره و مثل، به بحث 
گذارده) است و توضيحات و نمونه هايي براي هر يك ارائه داده 

است.
در مقاله سوم از قرآن به مثابه اثري ادبي سخن مي گويد. 
قرآن شاهكاري ادبي است كه تاكنون رويكردي ادبي از آن نوع 
كه نويسندگان غربي در باره كتاب مقدس مطرح كرده اند، به آن 
نشده است. به نظر نويسنده آثاري كه در باره قرآن نگاشته شده 
بيشتر صبغه الاهياتي داشته اند تا ادبي و قرآن تاكنون به عنوان 
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ادبي مورد بررسي قرار نگرفته است. پيش فرض  اثري صرفاَ 
تحقيق ادبي درباره هر سخني آن است كه آن سخن از پيوستگي 
و انسجام برخوردار است. ولي پندار آشفتگي قرآن بيشتر مزاياي 
ادبي قرآن را از ديدِ ما پنهان كرده است. بررسي ادبي روش مند 
قرآن بايد طبق اصول نقد ادبي و فارغ از ملاحظات الاهياتي 
انجام شود. هماوردطلبي قرآن متوجه غيرمؤمنان است و فرض 
آن است كه آنان توان درك مزاياي ادبي قرآن را دارند. آن چه 
رويكرد ادبي به قرآن را از رويكرد كلامي- فقهي متمايز مي كند 
آن است كه اولي به دنبال پيوستگي هاي متن است و دومي به 
دنبال گسستگي هاي آن. لذا در رويكرد ادبي «سياق» اهميت 
مي يابد، ولي در رويكرد كلامي- فقهي به سياق چندان اهميت 
داده نمي شود. نويسنده با ذكر نمونه اي از رويكرد فقهي، در 
باره خطاهاي تفسيري احتمالي اين رويكرد هشدار مي دهد. در 
ادامه مقاله برخي از ويژگي هاي ادبي قرآن نظير گزينش واژگان، 
عنصر تصويري، شوخي، طنز، هجو، جناس، ايهام، روايت گري، 
گفت و گو و شخصيت پردازي را بررسي مي كند و براي هر يك 
نمونه هايي ذكر مي كند. برخي از اين ويژگي ها در مقالات بعدي 

به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.
در مقاله چهارم موضوع شوخي در قرآن بررسي مي شود. 
اين مقاله نخستين نوشته در اين موضوع است. به نظر نويسنده 
مهم ترين دليل بر جست و جوي شوخي در قرآن آن است كه 
شوخي يكي از ابزارهاي انسان ها براي بيان مطلب شان است 
و پيامبران و كتاب هاي وحياني نيز مي خواهند مطلب شان را 
بيان كنند و نبايد فرض كرد كه آن ها به كارگيري اين ابزار را 
از اصل منكرند. به نظر او شوخي مي تواند براي تفهيم بينشي 
ديني يا توضيح آموزه اي الاهياتي به كار گرفته شود. نويسنده 
تضمين  را  قرآن  در  شوخي  وجود  قرآن،  از  نمونه  دو  ارائه  با 
مي كند. نويسنده تعريفي كاربردي از شوخي را براي بحث خود 
برمي گزيند: شوخي عبارت است از «سخنان، وقايع، بيانات و 
وضعيت هاي مضحكي كه موجب لبخند يا خنده مي شوند». در 
بخش بعدي نمونه هايي از شوخي در قرآن را شرح مي دهدكه 
تعدادي از آن ها به ماجراهاي مختلف داستان حضرت موسي در 
قرآن مربوط مي شود. در بخش بعدي شيوه و كاركرد شوخي 
در قرآن را بررسي مي كند. شوخي قرآن يا شوخي وضعيت 
است يا شوخي شخصيت يعني يا ناشي از وضعيتي است كه 
جنبه اي مضحك دارد يا ناشي از شيوه رفتار يك نفر است. به 
نظر نويسنده شيوه اصلي قرآن در شوخي هايش شيوه طنز است. 
طنز يعني «احساس ناسازگاري ميان نمود و واقعيت» كه موجب 
خنده مي شود. شيوه هاي ديگر عبارتند از: افُت، اطناب، كاريكاتور 
و وزن، كه براي هر يك توضيحاتي ارائه شده است. سپس به 
كاركرد شوخي مي پردازد با اين پرسش كه آيا شوخي ارزش 
تفسيري دارد؟ به نظر نويسنده موارد شوخي در قرآن چندان 

زياد نيست كه عدم توجه به آن، به فقر تفسيري قرآن بيانجامد، 
ولي در همين موارد اندك مي توان به كاركرد تفسيري شوخي 
پي برد. هم چنين از شوخي مي توان به قصد شخصيت پردازي 
استفاده كرد. در پايان به تأثير تصديق به وجود شوخي در قرآن، 
اختلاف  نمونه هايي  ذكر  با  و  مي كند  اشاره  قرآن  ترجمه  در 

ترجمه قرآن را با توجه به عنصر شوخي نشان مي دهد.
در مقاله پنجم به موضوع گفت و گو در قرآن مي پردازد. 
قرآن همانند كتاب مقدس از صنعت گفت و گو استفاده كرده 
است، ولي به اين ويژگي در قرآن توجه درخوري نشده است. 
بحث با تعريف گفت و گو ادامه مي يابد. تعريف نويسنده تعريفي 
كلامي  «مبادله  گو  و  گفت  از  وي  مقصود  است:  كاربردي 
مهمي است كه بين دو طرف يا بيشتر در يك وضعيت معين 
رخ مي دهد». بنا بر اين مبادله هاي كلامي خيلي كوتاه با قيد 
«مهم» از اين تعريف خارج مي شوند. البته شيوه روايت گري 
قرآن چنان است كه به ندرت جزئيات كامل يك حادثه يا قصه 
را در يك جا مي آورد و به مقتضاي سياق اطلاعاتي را از آن 
حادثه يا قصه به دست مي دهد. بنا بر اين مبادله هاي كلامي 
كوتاه را نمي توان به صرف كوتاه بودن كنار گذاشت. در بخش 
بعدي به ذكر دلايل اثباتي براي بررسي گفت و گو در قرآن 
مي پردازد: 1. يكي از ويژگي هاي گفت و گو آن است كه هم 
فاصله را ميان دو نفري كه وارد آن شده اند حفظ مي كند و هم 
آن فاصله را برمي دارد. اين ويژگي را مي توان در گفت و گوي 
خدا ـ انسان در قرآن مشاهده كرد؛ 2. گفت و گو رسانه اي است 
كه قرآن آن را براي به نمايش در آوردن مضامين خود به كار 
مي گيرد؛ 3. گفت و گو به پيوستگي و انسجام در تركيب قرآن 
كمك مي كند، به ويژه اگر به پيوند آن با سياقي كه در آن ذكر 
شده، توجه كنيم؛ 4. گفت و گوي قرآني روشن گري هايي را در 
باره شخصيت افراد به همراه دارد. نويسنده از سه پيامبر (موسي، 
ابراهيم و يوسف) نمونه هايي مي آورد؛ 5. گفت و گو تنها راهي 
است كه از طريق آن مي توان برخي از عواطف و احساسات را به 
بهترين وجه ابراز كرد؛ 6. گفت و گو در قرآن مي تواند اطلاعاتي 
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را در باره تاريخ متن قرآن در اختيار ما بگذارد. سوره هاي مشتمل 
بر گفت و گو ميان پيامبر و قريش سند ادبي اند كه عنصري 
مهم از يك وضعيت خاص تاريخي را در بردارند. غياب گفت و 
گو در مراحل خاصي از نزول قرآن به اندازه وجود آن در مراحل 

ديگر مهم است.
قرآن  گوهاي  و  گفت  گونه شناسي  به  بعدي  بخش  در 
مي پردازد. به طور كلي محتواي گفت و گوهاي قرآن با محتواي 
خود قرآن فرقي ندارد. گفت و گوهاي قرآن را به لحاظ گوينده يا 
محتوا مي توان به چند نوع تقسيم كرد: 1. گفت و گو ميان يك 
پيامبر و امتش كه رايج ترين نوع گفت و گوست؛ 2. گفت و گو 
ميان خدا و پيامبران؛ 3. گفت و گو ميان افراد عادي كه هدفي 
اخلاقي را در بردارد؛ 4. گفت و گو براي مشورت گويندگان با 
يكديگر؛ 5. گفت و گوهايي كه در جهان آخرت واقع مي شوند. 

6. گفت و گوهاي يك طرفه؛ 7. ضدّ گفت و گو.
معمولاً  مي پردازد.  گو  و  گفت  ساختار  به  سپس 
گفت وگوهاي قرآني با يك علامت در آغاز و يك اظهارنظر 
در پايان مشخص مي شوند. اين علامت به ادغام گفت و گو 
در سياق نقلي گسترده تر آن كمك مي كند. اظهارنظر نيز درس 
اخلاقي مناسب را از گفت و گو استنتاج مي كند. گفت و گوها 
غالبا اظهارات معترضه اي را دربردارند كه مطالب ارائه شده را 
مي پرورانند يا دايره شمولش را گسترش مي دهند. در بخش 
بعدي نويسنده به تحليل مفصلي از يك گفت و گوي قرآني 
(آيات 16-37 سوره شعراء) مي پردازد و ويژگي هايي را كه براي 

گفت و گو برشمرده بود، در اين نمونه تشريح مي كند.
شعر  و  قرآن  ميانِ  مختصر  مقايسه اي  بعدي  بخش  در 
جاهلي و قرآن و كتاب مقدس مي آورد. در شعر جاهلي گفت وگو 
بسامد اندكي دارد و معمولاً يك طرفه است و همين موجب آن 
است كه گفت و گو در آن را خيالي بدانيم نه واقعي. هم چنين 
درس هاي اخلاقي اي كه در گفت وگوهاي قرآن وجود دارد، از 
شعر جاهلي غايب است. در مقابل گفت وگوهاي قرآني به گفت و 
گوهاي كتاب مقدس خيلي شباهت دارد. در هر دو كتاب شيوه 
«نقل از راه گفت و گو» مكرراً به كار رفته است. گفت و گو در 
هر دو كتاب معمولاً مشتمل بر دو گوينده است كه بر اساس 
محتواي سخن شان از يكديگر متمايز مي شوند. ولي البته اين دو 
كتاب تفاوت مهمي نيز دارند: دنياي عهد عتيق دنياي زندگي 
روزمره است ولي در قرآن همواره موضوعات اساسي (توحيد، 
نبوت و معاد) مطرح مي شوند. قرآن از سخت گيري الاهياتي 
شديدتري برخوردار است. در كتاب مقدس الاهيات گاهي در 
پس زمينه فرو مي رود، ولي الاهيات قرآن همواره در پيش زمينه 

حاضر است.
در مقاله ششم قصه يوسف در قرآن مورد بررسي قرار 
قرآن   قصه هاي  كل  ميان  در  جهاتي  از  قصه  اين  مي گيرد. 

و  قرآن  در  يك بار  تنها  يوسف  قصه  است.  به فرد  منحصر 
به طور پيوسته و يك جا (در حدود صد آيه از سوره يوسف) آمده 
است. اين قصه سال هاي زيادي را در بر مي گيرد و صحنه ها 
عرضه  حساب شده  طرحي  در  را  گوناگوني  شخصيت هاي  و 
مي كند. به طور كلي طرح قصه از دو قسمت عمده تشكيل شده 
است: در نيمه نخست قصه حوادثي در هم تنيده شده اند و در 
نيمه دوم همه آن ها به عكس ترتيب اوليه از هم باز مي شوند. 
خواب  است: 1.  چنين  قصه  نخست  نيمه  در  اصلي  مراحل 
يوسف؛ 2.نقشه برادران بر ضدّ او؛ 3. تلاش همسر فوطيفار براي 
وسوسه يوسف؛ 4. تلاش مشابه بانوان مصري؛ 5. زنداني شدن 
يوسف؛ 6. خواب پادشاه. اين حوادث در نيمه دوم به اين ترتيب 
از هم باز مي شوند: نخست خواب پادشاه تعبير مي شود، سپس 
يوسف از زندان رها مي شود، سپس بانوان مصري و نيز همسر 
فوطيفار اعتراف مي كنند، سپس برادران يوسف متنبّه مي شوند 
و سرانجام خواب يوسف تحقق مي يابد. مي توان صنعت ادبي 

لفّ و نشر مشوّش يا معكوس را در اين ترتيب ملاحظه كرد.
 در ادامه نويسنده به ذكر نظيرهايي در اين قصه و عنصر 
نمايشي در آن مي پردازد و براي هر يك نمونه هايي ذكر مي كند. 
در بخش بعدي به مضامين اين قصه مي پردازد. مضمون اصلي 
در اين قصه عبارت است از «تحقق اجتناب ناپذير اهداف خدا». 
نويسنده اين مضمون را با بررسي چهار صفت خداوند (غالب، 
لطيف، عليم و حكيم) شرح مي دهد. قصه يوسف تأييد مهمي بر 
اين مطلب است كه خدا غالب است و اهدافش ضرورتا محقق 
مي شوند. اين نظريه در آيه 21 آمده است. به نظر نويسنده اين 
آيه در معناي اين سوره نقش محوري دارد و واژه كليدي آن 
«غالب» است. واژه «غالب» تنها يك بار در قرآن در اين سوره 
به كار رفته است و در اين كاربرد گسترده ترين و جامع ترين 
معنا را در بردارد. واژه «لطيف» نيز در آيه 100 اين سوره در 
گسترده ترين معنايش به كار رفته است و دو صفت «عليم» 
و «حكيم» نيز كه در ابتدا (آيه6) و ميانه (آيه83) و پايان قصه 
(آيه100) به كار رفته اند، به قصه انسجام مي بخشند و به متعادل 
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كردن دو صفت «غالب» و «لطيف» كمك مي كنند و مانع از 
تصور بولهوسانه بودن كارهاي خدا مي شوند.

 در ادامه به مضامين فرعي اين قصه مي پردازد. يكي از اين 
مضامين فرعي «هماهنگ با اهداف خدا عمل كردن» است كه 
نويسنده آن را با توجه به سه صفت: علم، توكل و احسان، شرح 
مي دهد. مضمون فرعي ديگر «ديدگاه متعادل در باره رابطه 
ميان قضاي الاهي و اختيار انسان» است: اساسا خدا برنامه 
هستي را معين مي كند ولي اين انسان را از مسئوليت اقدام 
اخلاقي مبرا نمي كند. مضمون فرعي ديگر مركب است از ابتلا، 
پاداش و توبه. ابتلا در تفكر قرآني مفهومي اساسي است و هدف 
زندگي انسان در چارچوب ابتلا تصوير مي شود. از آن جا كه 
هيچ كس از ابتلا معاف نيست، ظاهرا قرآن مي خواهد آمادگي 
مستمري را توصيه كند. البته تأكيد بر ابتلا به اين معنا نيست 
كه در اين دنيا هرگز پاداشي داده نمي شود يا اين كه كار كردن 
و اميد موفقيت دنيايي داشتن خطاست. آزمايش ها مستمر است 
و ممكن است انسان در آن ها شكست بخورد، ولي شكست در 
آن ها نبايد باعث نوميدي شود؛ زيرا همواره اميد هست و در 

توبه باز است. 
در بخش بعدي به بررسي شخصيت هاي قصه مي پردازد. 
مظهر  نويسنده شخصيت هاي قصه يوسف در قرآن  به نظر 
واقع گرايي قرآن است. قرآن تمايزي صريح ميان شخصيت هاي 
خوب و شخصيت هاي بد ترسيم مي كند: اولي بايد الگو شود و 
از سرمشق قرار دادن دومي بايد حذر كرد. موفقيت و ناكامي 
شخصيت ها صرفا معلول خوب يا بد بودن آن ها نيست، بلكه 
نتيجه گزينش هاي مستقل خود آن ها در جريان مبارزه اخلاقي 
است. شخصيت هاي اصلي اين قصه عبارتند از: يعقوب، يوسف، 
برادران يوسف و همسر فوطيفار. دو نمونه از شخصيت هاي فرعي 
عبارتند از: كاروانيان و فوطيفار. نويسنده در باره هر يك از اين ها 
توضيحاتي ارائه داده است و در پايان نتيجه مي گيرد كه قصه 
يوسف قصه اي است كه بازنده اي ندارد و همه شخصيت هاي 
منفي آن در پايان اصلاح شده اند، ولي تمايز ميان شخصيت هاي 
خوب و بد هيچ گاه محو نمي شود و همواره ستيزه هايي ميان 

شخصيت هاي خوب و نه چندان خوب رخ مي دهد.
در مقاله هفتم موضوع طنز در قرآن (با محوريت سوره 
بررسي  به  نياز  به  ابتدا  در  نويسنده  مي شود.  بررسي  يوسف) 
قرآن به مثابه اثري ادبي اشاره مي كند و ناخرسندي خود را از 
الاهياتي كردن جنبه ادبي قرآن ابراز مي دارد. به نظر او اين روند 
درك ادبيات را مشروط به كمك به عقايد مي كرد كه شرطي 
غير لازم بود؛ زيرا قرآن غيرمومنان را به آوردن مِثلي براي خود 
دعوت كرده بود و اگر آنان به هيچ مزيت ادبي در قرآن اعتراف 

نمي كردند انتظار اجابت اين دعوت از سوي آنان به جا نبود.
عميق  و  قوي  طنزي  يوسف  سوره  در  نويسنده  نظر  به 

وجود دارد. نويسنده ابتدا خلاصه اي از داستان يوسف را گزارش 
مي كند و سپس دو نكته را در تفسير اين سوره (با نقل هايي از 
قرطبي و مجاهد) متذكر مي شود كه حاكي از وجود عنصر طنز 
در آن است. به نظر نويسنده طنز اساسي سوره يوسف را مي توان 
چنين خلاصه كرد: شرّ قصدشده از جانب انسان ها، از سوي خدا 
به خير بدل مي شود. طنز بر تقابل مبتني است: تقابل ميان اميد 
و پيامد، اراده و ناتواني، واقعيت و برداشت شخص از آن. پايان 
خوش اين قصه حاكي از آن است كه طنز در اين سوره تراژيك 
نيست و حاوي درس هايي است از جمله اين كه خداوند آناني 
را كه قاطعانه به او اعتماد كنند، وا نمي نهد و به خطاكاران نيز 

فرصت جبران اشتباه شان را مي دهد.
 طنز در اين سوره دو گونه عمده دارد: طنز حادثه و طنز 
گفتار. نويسنده با ذكر نمونه هايي براي هر يك از اين دو گونه، 
آن ها را شرح مي دهد. در بخش بعدي به مقايسه نقل هاي اين 
قصه در قرآن و تورات مي پردازد. قصه يوسف در تورات نيز از 
جهت طنز بسيار قوي است. طنز اساسي اين قصه يعني اين كه 
خدا شرّ قصدشده از سوي انسان ها را به خير بدل مي كند، در 
اواخر سفر پيدايش (20:50) چنين آمده است: «شما در باره من 
بد انديشيديد، لكن خدا از آن قصد نيكي كرد». هر يك از اين 
دو نقل داراي امتيازات و نقاط قوت خاص خود اند ولي به طور 
كلي طنز در قرآن تندتر و در تورات كندتر است. نويسنده با ذكر 
نمونه هايي به مقايسه اين دو مي پردازد. در پايان نتيجه مي گيرد 
كه قسمت ابتدا و انتهاي سوره يوسف نيز با اصل قصه يوسف 
در ارتباطند و بنا بر اين به احتمال زياد اين سوره سوره اي است 
كه يك جا نازل شده است. سرانجام نيز متذكرِ موضوع پيوستگي 
و انسجام در قرآن مي شود و درخواست بررسي قرآن به مثابه 

اثري ادبي را باز هم خاطر نشان مي كند.
در برخي از اين مقالات بعضاً مثال ها و مباحث تكرار شده اند 
كه در ترجمه به جهت حفظ ساختار اصلي مقالات، آن ها را به 
همان نحو كه در اصل انگليسي آمده، آورديم؛ البته معمولاً اين 
موارد مكمل هم نيز هستند و خود نويسنده نيز در هر مقاله 
در موارد مقتضي به مقالات ديگرش ارجاع داده است. مباحث 
مطرح شده در اين مقالات اغلب كم سابقه و بعضاً بي سابقه است 
(مثل شوخي يا طنز در قرآن) و مي تواند پديدآورنده منظري 

جديد به واپسين كتاب الاهي باشد.

پي نوشت:
1. برخي از آثار ديگر وي عبارتند از: انسجام در قرآن، 
بررسي مفهوم نظم از نظر اصلاحي در تدبرّ قرآن؛ فرهنگ 
اصطلاحات و مفاهيم قرآني؛ لاله اي در بيابان، منتخبي از اشعار 
محمّد اقبال؛ اقبال معمار تمدّن اسلامي. مقالاتي نيز در دائره 
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